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 از بحران داخلی سازمان در بيش از يکسال

 ايدئولوژيک و تشکيلاتی –ھای سياسی  زمينه

پس از سپری شدن اولين دور از . گذرد      می

ًنظرات، که عمدتا تضادھا و اختلاف 

و " کميته مرکزی"بصورت اختلاف ميان 

انعکاس يافت، " ھيئت تحريريه سابق کار"

پس از آنکه بدليل عدم کفايت مباحث درونی 

سازمان بر روی مسائل مشخص سياسی و 

، تشکيل "کميته مرکزی"خط و برنامه 

شورای عالی سازمان را غيرعملی اعلام 

نوم سازمانی کرد، ھفت ماه پيش با تشکيل پل

ھای اصلی و راه حل بحران، مورد       ريشه

در اين زمان، که ديگر . بحث قرار گرفت

تضادھای ايدئولوژيک سياسی نمودھای 

بارزی يافته بود، تقسيم رفقای سازمان به دو 

جناح اقليت و اکثريت بر حسب چگونگی 

شان نسبت به مسائل بحران       برخورد و مواضع

. تری بخود گرفت      داخلی شکل مشخص

مصوبات پلنوم، بدليل مواضع انحرافی و 

برخوردھای غيراصولی رفقای اکثريت که 

کميتۀ مرکزی سازمان " جناح اکثريت"توسط 

ھای       شد، در عمل، نه تنھا زمينه      ھدايت می

مناسبی جھت حل صحيح بحران درونی 

سازمان فراھم نياورد، بلکه بر بستر تزلزل و 

 ناشی از عدم آگاھی لازم و توھم اکثريت ابھام

کننده نسبت به چگونگی       رفقای شرکت

مناسبات اصولی ما بين جناح اکثريت و اقليت 

درون سازمانی، وضعيت و شرايطی را پديد 

تر       آورد، که دامنه بحران را ھر روز گسترده

 .کرد

در پلنوم بحث در مورد علل بحران و راه 

ًيتا بصورت دو تحليل اساسا خروج از آن، نھا ً

ھای اصلی بحران و       متفاوت نسبت به ريشه

ًدر نتيجه دو سياست و دو خط مشی کاملا 

مجزا و متضاد در مورد راه حل بحران بقرار 

  :بندی شد      زير جمع

در مبارزه ايدئولوژيکی که : الف

بايد از کانال پاسخ به       شود، می      سازماندھی می

ای مبرم جنبش و تدوين ھدف و برنامه، نيازھ

استراتژی و تاکتيک در جھت حل بحران 

در طی اين پروسه با انحرافات . حرکت کنيم

گذشته نيز برخورد خواھد شد در جريان 

تدوين ھدف و برنامۀ استراتژی و تاکتيک 

...) مرحله انقلاب، برنامه انقلاب و (

ست ھای مختلف و انحرافات چپ و را      ديدگاه

ھای       بندی      صف. سازند      خود را مشخص می

 سياسی که طی اين پروسۀ –ايدئولوژيک 

مبارزۀ ايدئولوژيک بوجود ميايد، در کنگره 

  .تعيين تکليف خواھند کرد

مبارزه ايدئولوژيک بايد در برخورد با : ب

سيستم ايدئولوژيک مشی گذشته سازمان بر 

تيابی به به منظور دس" تحکيم اصول"محور 

 –يک مبنای ايدئولوژيک مارکسيست 

طی اين روند مانيفست . لنينيستی سازمان يابد

تغيير مواضع ايدئولوژيک سارمان تھيه و 

تنظيم شده و با تصويب در مرکزيت يا کنگره 
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پس از اين . گردد      در سطح جامعه اعلام می

بايد به تدوين ھدف و برنامه،       پروسه می

اکتيک پرداخت و کنگره را استراتژی و ت

ھدف و برنامه، استراتژی (برای تصويب آن 

  .فرا خواند) و تاکتيک

برای حل بحران ايدئولوژيک در دو : ج

روند بھم پيوسته زير با تأکيد بر تقدم و تأخر 

  .شود      آن سازمان داده می

 با سيستم ايدئولوژيک گذشته بر -١

و دستبابی به يک " تحکيم اصول"محور

 –نای ايدئولوژيک حداقل مارکسيست مب

گيرد،       لنينيستی برخورد لازم صورت می

دستيابی به اين مبنا برای حرکت اصولی و 

پيشرفت در وحدت سياسی و تدوين ھدف و 

در پايان اين روند . برنامه ضرورت دارد

مانيفست تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان 

جھت تصويب در کنگره تھيه و تنظيم می 

  .ودش

 در ادامه مبارزه ايدئولوژيک سازمان -٢

يافته، تدوين ھدف و برنامه استراتژی و 

طی اين روند . يابد      تاکتيک آغاز و ادامه می

با اشکال تازه اپورتونيسم چپ و راست 

ھای احتمالی شکل       بندی      مبارزه شده و صف

در پايان اين روند کنگره فرا . خواھد گرفت

 و مصوبات آن، مواضع خوانده شده

 استراتژيکی سازمان شناخته – ئولوژيکايد

 –ھای ايدئولوژيک       بندی      گروه. گردد      می

اند در       سياسی که طی اين دو روند شکل گرفته

جزوه . (کنگره تعيين تکليف خواھند نمود

بندی       در جمع. بند ج به تصويب رسيد) پلنوم

گرچه (يت و بند ب و ج فوق بند الف نظر اقل

) تفاوتھائی دارند، اما در اساس يکی ھستند

محتوای مباحثات . نظر اکثريت سازمان بود

 –دھد که ما از لحاظ سياسی       پلنوم نشان می

ايدئولوژيک ريشۀ اصلی بحران را در تضاد 

 –بين دو ديدگاه يکی متکی بر مارکسيسم 

ونيسم لنينيسم انقلابی و ديگری متکی بر اپورت

. روی از حوادث ارزيابی کرديم      و تبليغ دنباله

اين دو جريان در طول پروسه و ھنگام 

ًبرخورد با مسائل مختلف سياسی، لزوما 

به . کردند      تضادھای خود را آشکار می

کنيد در پلنوم چنين       طوريکه ملاحظه می

گيری مبارزۀ طبقاتی و       عنوان کرديم که شدت

اد سياسی حاکم بعد از قيام، ما را بر شرايط ح

دارد که مبارزۀ ايدئولوژيک بين دو       آن می

جريان را در درجۀ نخست روی تحليل 

شرايط کنونی، تعيين استراتژی سياسی و 

ھا متمرکز       وظايف مبرم و تاکتيکی کمونيست

و سازماندھی کرده و ارزيابی ماھيت و 

در  (ضرورت بکارگيری تاکتيک مسلحانه

ھا را از طريق       توسط کمونيست) گذشته

پاسخگويی به مسائل مبرم فوق به انجام 

ما اين خط و برنامه پيشنھادی را تنھا . رسانيم

راه اصولی جھت پيشبرد مبارزۀ ايدئولوژيک 

که بايد ضامن شرکت آگاھانۀ ما در مبارزۀ 

طبقاتی رو به انکشاف جامعه و راھگشای 

ه اختلافات موجود برخورد اصلی نسبت ب

  .باشد، اعلام کرديم

خط مشی دوم که از جانب اکثر اعضای 

شد، برای حل       رھبری می" کميته مرکزی"

تحکيم "ھای مجردی ھمچون       بحران به مقوله

دستيابی به يک مبنای "و يا " اصول

"  لنينيستی–ايدئولوژيک حداقل مارکسيست 

متوسل شد و برای پنھان کردن نظرات (!!!) 

روانۀ خود، از برخورد مشخص با       راست

ھای مختلف       مسائل برنامه و تاکتيک به بھانه

  .طفره رفت
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ارزيابی جريان اکثريت عليرغم اينکه در 

ظاھر  هريشۀ اصلی بحران، در حرف و ب

وجود دو ديدگاه متفاوت ايدئولوژيک را 

پذيرفت اما در عمل يعنی درست ھنگامی       می

که پلنوم به راه حل بحران پرداخت، معلوم 

شد که علت اصلی بحران را در قبول يا رد 

مشی مسلحانه گذشته از جانب اعضای 

ً عملا با عمده کردن کند و      سازمان جستجو می

اين وجه از اختلافات نقش سازمان در جنبش 

را از ياد برد و شرايط عينی مبارزۀ طبقاتی 

کارگران و زحمتکشان و ضرورت رھبری 

کميتۀ "در حقيقت . آگاھانۀ آن را ناديده گرفت

با مواضعی که اتخاذ کرده بود، و " مرکزی

ای را       ورزد، ايده      ھنوز ھم بر آن اصرار می

کرد که بر اساس آن جنبش کمونيستی       تبليغ می

ايران محکوم به جدا افتادن از جنبش 

خودبخودی کارگران بود، زيرا ھنگام ارائه 

راه حل بحران، يعنی در شرايطی که موج 

ھای خودبخودی و اعتراضی کارگران       جنبش

از يکسو و مبارزۀ دموکراتيک دھقانان و 

ی کسب زمين و حق تعيين ھا برا      خلق

سرنوشت از سوی ديگر، با قدرت عظيمی ما 

ًکشاند و دقيقا به ھمين       روی می      را به دنباله

جھت بسيج و تدارک نيروھای سازمان جھت 

طرح مبانی استراتژی و برنامه و تاکتيک 

ترين وظايف ما به شمار       پرولتاريا از مبرم

بارزه ايدئولوژيک آيد، سخن گفتن از م      می

ھای گذشته به       برای ارزيابی مجدد تاکتيک

عنوان وظيفۀ عمدۀ سازمان، چه معنائی 

تواند داشته باشد،       توانست و ھنوز ھم می      می

جز آنکه بگوئيم نمايندگان چنين تفکری، منافع 

گروھی و محفلی خود را بر منافع اساسی 

يح جنبش و مصالح طبقاتی کارگران ترج

دھند و آن آشفته فکری را که در اين مدت       می

محملی برای گسترش ديدگاه پراگماتيستی در 

سازمان بوده است تئوريزه کرده و در سطح 

شيوۀ . کنند      تشکيلات تبليغ و ترويج می

نسبت به " کميتۀ مرکزی"متافيزيکی برخورد 

مبارزۀ ايدئولوژيک ھيچ قرابتی با درک 

مارکسيستی مبارزۀ مادی و مفھموم 

عدم درک ديالکتيک . ايدئولوژيک ندارد

رابطه متقابل ميان مبارزۀ ايدئولوژيک 

سازمان با مبارزات طبقاتی کارگران در 

وضعيت حال کنونی، خود نشانگر ديدگاه 

نسبت " کميتۀ مرکزی"محدود و تنگ نظرانه 

به منافع دراز مدت جنبش کارگری و جنبش 

  ... ايران بودای      دموکراتيک توده

مبارزۀ درون سازمانی ما عليه نفوذ و 

گسترش ايدئولوژی بورژوائی و خرده 

ًبورژوائی که عمدتا به صورت مبارزۀ 

ايدئولوژيک عليه تفکرات مرکزيت سازمان 

بازتاب داشته است، به ھيچ وجه مربوط به 

امور جزئی و يا محدود به مسائل تشکيلاتی 

 –ھای ايدئولوژيک       نبوده بلکه به سبب ريشه

سياسی عميق آن، در تمامی مسائل اساسی و 

ھای تئوری       مھم مبارزۀ طبقاتی و در عرصه

  .نماياند      و پراتيک خود را می

خط و مشی سياسی سازمان و ھمين طور 

گيری آن در مبارزۀ ايدئولوژيک درونی       سمت

بايست با تکيه بر       ًو بيرونی که قاعدتا می

ازھای مبارزۀ طبقاتی کارگران رھنمونی ني

برای عمل سازمان و ھواداران گردد، توسط 

در مسيرھای انحرافی سوق " کميته مرکزی"

  ...داده شد

مرکزيت پيش از آنکه به منافع دراز مدت 

ای بيانديشد، به       جنبش کارگری و جنبش توده

به شيوۀ " ای      پايگاه توده"کسب نفوذ و داشتن 

از . کند       اپورتونيست اروپائی فکر میاحزاب
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جنبش "اين روی به تبعيت از اصل برنشتاينی 

ًعملا از اين اصل " ھمه چيز، ھدف ھيچ چيز

اساسی کمونيستی که پيروزی طبقه کارگر و 

ھای زحمتکش تنھا از طريق بسيج و       توده

رھبری آنان حول سياست مستقل پرولتاريايی 

، چشم پوشيده و به جای اتکا پذير است      امکان

ًبه منافع طبقاتی و تاريخی کارگران اساسا در 

به " ھا      بالائی"جستجوی متحدينی در ميان 

چشم دوخته " ھيئت حاکمه"ھای مختلف       جناح

تسلط ديدگاه پراگماتيستی با ماھيت . است

گرايش به راست از يکسو و عدم اتکا به 

ديده انگاشتن ھای سازمانی و نا      توده

سانتراليسم دموکراتيک از سوی ديگر، اينک 

ًکاملا بصورت دو خصوصيت بارز 

در امر مبارزۀ ايدئولوژيک و " مرکزيت"

 تشکيلاتی سازمان در آمده –ھدايت سياسی 

رشد مبارزه طبقاتی و ضرورت . است

ھای مشخص و صريح در قبال       گيری      موضع

انعکاس مسائل و موضوعات حاد سياسی، 

خود را به صورت تکامل مبارزۀ بين دو خط 

. مشی در درون سازمان آشکار کرده است

اقدامات غيراصولی و غيردموکراتيک 

در برقراری مناسبات غيرمنطقی " مرکزيت"

بين جناح اقليت و اکثريت، روی گردانی از 

به رسيمت شناختن حقوق دموکراتيک اقليت 

کيلاتی،  ايدئولوژيک و تش–در امور سياسی 

ناديده انگاشتن و به ھيچ گرفتن نظريات 

ھای سازمانی در تدوين، تصويب و       توده

پيشبرد خط و برنامۀ سياسی، نقض مکرر و 

متوالی ضوابط و اصول سازمانی با استفاده 

 عاملی –ھای تشکيلاتی از سويی و       از اھرم

که بيشتر از ھر چيز و به مثابۀ عامل 

گيری ما نقش داشته        در تصميمکننده      تعيين

 در پيش گرفتن روش –است يعنی 

طلبانه در مبارزه طبقاتی،       جويانه و تسليم      آشتی

صلح و مصالحه با اين يا آن جناح قدرتمند در 

ھا و       حاکميت دامن زدن به توھم توده

گيری پرشتاب در تئوری و عمل به       سمت

ر حزب توده از سوی سوی اپورتونيسم و تفک

ديگر، ما را بر آن داشته است که عليرغم 

مبارزه ايدئولوژيک " مرکزيت"مخالفت 

  .درون سازمانی را علنی کنيم
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